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- سرمقاله- دو کلوم حرف حبز 
- خبرهای هاه- بشنف و ناور نکن ۱ 
و با ره ها مرا 


8 
كِ ک حری دونکان با دونالد ترامپ» ولادیمیر پوتین و کیم جونگ) 
- ستون توفیق 


گر یده‌هایی از شماره ۸ ۲ تبر ماه ۱ 
- ستون گل‌آقا 

گر یده‌هایی از نحستین شماره؛ ۷۵ امرداد ماه ۱۲۳۱/۰ 
- ته مفاله۰ جهت عدم اطلاع 





عم 
۳ 





یعنی اصلا برای چی این جانب؛ رفتم پی نشریه‌بازی و 
ورق‌باره سیاه کردن و از این حور جیزها؟ 


اولا کدوم ورق باره؟ عمرا من اصفهونی. حاضر بشْم مفت 
و مفتکی کاغذ باطله را آتیش بزنم چه برسه که سیاه کنم! 
من که تپ تپ تپ دارم چت می‌کنم و هر خزعبلی را با 
خزعبلات عالمانه جواب می‌دم» اقلا کاری کنم که از میان 
میلیاردها تپ تپ تپ روزانه» چند هزارتاییش به دردخور 
باشه! 

حالا می‌ریم سراغ ثانیا 

این مردم از حرف جدی بدشون میاد! اين همه حرف جدی 
تا حالا چی‌کار کرده؟ جز این که به بند تنبون صاحبش 


گیر بدن! بدبخت کلی کولی‌ماهی و شوریده و قزل آلا 
و حیوانجات دریایی لنبونده تا يخته فسفر داشته باشه تا 


بسوزونه و دو تا بحرف عالهانه بزنه. اون وج حوابش حیه؟ 


اا هم هم مهم مه مهم مهم ما ۰ 


مثلا همین پس پری‌روزهاء» یکی از علمایخودمون ما را 
به تحدید سنت لنگ و نان خشک دعو ۳۳ جی‌کارش 
کردین؟ به کارش کردین که بی‌جاره الان دو- سه هفته است 
می‌ترسه به زنش بگه: عزیزم. ناهار چی داریم! لابد جوابش 
اینه: کوفت! زهر مارا برو مثل این یمنی‌ها» نون خشک به 
سقت بزن! 


طفلک بی‌جاره! مکه جی گفته بود؟ 


لنک دور کمر و یکی هم شاهانه می‌انداختیم روی شونه... 


عجب ابهتی داشت! هر چی تبل‌تر» ببخشید هیکلی‌تر. 
پرابهت‌تر! تازه زورخونه یادتون میاد؟ 

پارو با همین لنگ می‌اومد تو» مرشد جیغ می‌زد رخصت 
پهلوان! بعدش بینگلا بینگلا بینگلا تنبک می‌زد و روضه 
می‌خوند. حالا اصلش که روضه است. ملی یا مذهبی یا 
ای مذهبی قاطی هم. بلاخره روضه بود. اون حا بود که از 
بالاایی ر می‌اندازخت دور و سک و سینه و بعدل قر می‌داد. 
یعنی می‌چرخید. دور پهلونی! نه از اون قر دادن‌های رو 
حوصضی خدای نکرده که شبهٌ دینی هم داره! 


تا این حاش که کاملا سنتیه! می‌مونه نون خشک! 


آقا یه همجی آدمی که یا تو زور خونه ول معطل بود یا سرگذر 














خشک را تلید می‌کرد تو آب گوشت و يخته نخود و لوبیای 
تو انبار مونده و آب حوش زردچوبه خورده را با بلا دور 
يخته گوشت از آسمون افتاده یا نذری فلان و بهمان رسیده 
را می‌زد تو رگ! ۱ 

من فقط سئوالم از این آقای کاملا محترم اینه که یمنش را 
دیگه واسه جی قاطی ماحرا کردی؟ ما که خودمون لنگ 
سنتی داریم با یه عالمه غذاهای پایه نون خشک» باید بریم 
از یمنی‌ها یاد بگیریم؟ خداییش درسته این قده بیگانه‌پرست 
باشیم؟ 

حالا سیمیش چی بود؟ یادم رفت! 


ها..! 


ی جی بیکاریم؟ مگه موضوع یادت رفت؟ داشتیم دربارة 





نه بیک واقعی و نه استدلر آن چنانی... از همین خودکارهای 
چینی مینی دستمون دادن که بعضا رفتن صیغه خونده و 
نتحونده» اسم فارسی هم روش گذاشتن! از اون تأزه‌تی قرطی 
ها.. 

بعد می‌ریم رو این تکمه‌های کی‌برد» هی بزن» هی نزن! به 
جهارمی دیگه نداره... حنایت که نکردیم ماهنامه زدیم! 
هیچ رورت هم می‌رسه برو توقیف کن! ما اصل خودمون 
((توقیف» خداییش هستیم. 

زیادت عرضی نیست! 

حای انگة ۱ شلغم آقا 


۶۸5۲۸۸۵۱۱۲۸۲ عا0د 





کنسولگری یخ! خاشچقی کیم دي!؟ 
خاشقچی. کنسولگری این کشور در استانبول وحود خارحی 


بود. او اصلا موبایل نداشت. اصلا در ثبت احوال عربستان 
سعودی شهروندی با نام حمال خاشقجی وحود و اصلا 
خاشوقچی کیم دی! 
این مفام سعودی» به مقام‌های ترکیه هشدار داد که دست 
از متهم کردن عربستان بردارند. وگرنه آن‌ها را متهم به ترور 
خاشقچی و نوکری برای ایران و قطر خواهیم کرد. 

>< کر 
تزریق هرمون مردانه به زنان و دخترانِ عراقی به منظور 
جلوگیری از تهاجم مردان 
رفتن میانگین تهاحم مردان حشری به زنان» وزارت بهداشت 
این کشور تصمیم گرفت با تزریق هرمون تستستورن به زنان و 


نداشت و برای جند ساعتی به کلی نایدید شد. نه فقط کودکان نابالغ» آن‌ها را به مرد ریشو و سبیلو تبدیل کند تا مردان 


دوربین‌ها و محافظان بلکه حتی در و دیوار و پنحره‌ها نیز به 
کلی نایدید شدند. حتی درخت‌هاا! 

در آنکار؛ طبق مطالعات هیات اعزامی عربستان سعودی به 
ترکیه» در آن روز به خصوص, در دوربین‌ها اثری از کنسولگری 
یافت نشد. کارمندان کنسولگری نیز برای ساعاتی محل کار 
خود را ندیدند. پانزده نفر مراجعه‌کننده هم با دیدن زمین 
ای سر ۶۵ بدون ساختمان محبور به بازگشت و ترک 
محل شده‌اند. 

همین اسناد و شواهد نشان می‌دهد که ادعای ربوده شدن 
و دروغ محص ۳۹ جگونه ممکن انیت شخحصی وارد 


میب 


که در آن بنهان شود. 





مطالعات نشان می‌دهد: او نه تنها 


اصلا با دولت عربستان مشکلی نداشت و به آمریکا هم سفری 
نکرده بود. از آن مهمتر. او اصلا ازدواج محددی نکرده بود 
که بخواهد طلاق بگیرد و به منظور ازدواج به ترکیه سفر نکرده 


به آن‌ها رغیت نکنند. 

به گزارش شبکه الحدود و حومه با تزریق این ماده. کمکم 
زنان سبیلو و ریشو می‌شوند و روی سینه و ران‌های کودکان 
موهای فرفری سیاه پر کلاغی رشد می‌کند و صدایشان کلفت 
خواهد شد. زنان عضلانی می‌شوند و ممکن است حتی برای 
بقیهُ مردان شاخ و شانه بکشند. 

این مقام تخیلی عراقی ابراز امیدواری کرد که در پایان این 
برنامه» شاهد تحاوز کودکان و زنان به مردان حشری باشیم. 
او در بایان افزود: «حقشونه والله!» 





> << 


اردوغان. به سبب بی‌اعتنایی ریاض به روش‌های مترفیانة 
او برای مقابله با روزنامه‌نگاران به دولت ریاض اعتراض 


از حضور در کنسولگری کت 


ترسی نداشت و نه فقط موبایلش را به نامزدش نداده» بلکه او 


به گزارش کلی روزنامه و سایت و خبرگزاری حوراحور 
رنیس‌جمهوری ترکیه خطاب به مقام‌های عربستان گفت: 
«خاک تو سر خرتون کنند! پارو رو خفت می‌کردین 
می‌انداختینش تو هولفدونی! سر ماه خودش با پای خودش 


می‌او مد و می گفت: که خوردم! مثل همین رهز نام کارا 
خودمون... اولش شلوغ می‌کنن و بعد هم میشن بچه ادم!» 
او در ادامه تاکید کرد: «یکی از اتاق‌های ی ر 
می‌کردین زندان ارباب رجوع... بعد بلافاصله پس از ورود 
خاشقچی. اعلام حکومت نظامی می‌کردین و می‌گفتین 
خاشوقچی آدم فتح‌الله گولنه و می‌انداختینش تو اون اتاق... 





اردوغان در حالی که به شدت خشمگین بود» فریاد زد: « این 8 ۲ 


کثافتکاری‌ها دیکه چیه؟ اره برقی و تشریح اعضا و غیره و 
ذلک! آه حالم به هم خورد. کثافت‌ها! اصلا کلاس کارتون به 
من نمی خوره... اقلا ۶۰۰ سال با ما فاصله دارید.» 

او در پایان در حالی که دستانش را به کمرش می‌زد تاکید 


کرد: «دهه!» 
ملد لد 


لنگ به اندازژ کافی هست. لطفا احتکار نکنید ! 

کیوسک حلوی وزارت بازرگانی ایران: اطلاعات واردات 
یک مقام عابر از حلوی وزارت بازرگانی ایران اعلام کرد: 
شایعات مربوط به واردات لنگ از چین یا هر کشور دیگر به 
کلی بی‌اساس است. او به کسانی که اقدام به خرید انبوه لنگ 
و احتکار آن می کنند» هشدار داد: (همون بلابیی ر سرنون 
می‌باریم که سر خریداران ارز اوردیم.» 

او از این که یس از عمری استفاده از لنگ. دیروز به سبب 
کمبود دک محبور به استفاده از حولهُ حمام زنش شده» ابراز 
انزحار کرد و گفت:«کار به حایی رسیده که هر دانه لنگ را 
اين در حالی انیت 5 خبرگزاری‌ها از کشف و مصادرهء یک 
انبار آکنده از لنگ و نان خشک در حومة شهرری خبر دادند. 
در این رابطه خبرنگار ما» تلفنی با دکتر علی اکبر ولایتی 
گفتگو کردند و ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در 
اون رابطه فرمودند:«زکی !» 


ای 





لا > 
این یکی را بشنو و باور کن ! 
تویتی که دات ههار دنت ترامب می‌داد: 
ها پادشاه با محمد بن سلمان ولبعهد می‌گیرد و معلوم 
(من دستان پلید ایران را در پس ماحرای جمال خاشچقی 
می‌بینم!) ۱ 
مشاورانش از ماجرا | گاه می‌شوند و با کلی بدبختی» جلوی او 
را می‌گیرند. خصوصا به او می‌گویند: ایرانی‌ها آماده‌اند که از 
این تویت نهایت استفاده را ببرند و ابرویی برای تو نخواهند 








ای نسیم از وضع ایران خنده می گیرد مرا 
صبح اندر سبزه میدان خنده می گیرد مرا 
شب به پهلوی خیابان خنده میگیرد مرا 

روز و شب با چشم گریان خنده می گیرد مرا 
رفته بودم بنده سوی اصفهان یکماه پیش 
نصف شب رفتم به حمام و حنا بستم به ریش 
سهو کردم صبح دیدم آن حنا بوده سریش 

از سبیل و ریش لرزان خنده می گیرد مرا 
زاصفهان رفتم سوی شیراز با سوز و گداز 
در میان راه ملحق شد به من یک حقه باز 
داشت یک میمون و یک بزغاله با ریش دراز 
بود آن بز همچو شیطان خنده می گیرد مرا 
وارد شیراز گشتم با رخی از غصه زرد 

رو به رکناباد رفتم تا بنوشم آب سرد 

پیرمردی پیشم آمد صحبت مشروطه کرد 
واقعا از نطق پیران خنده می گیرد مرا 

آن زمان مشروطهٌ اول مرا آمد به یاد 

آن حرایدهای رنگارنگ و فتوای حهاد 

صور اسرافیل و آن هنکامةُ فریاد و داد 

زان فداکاری به میدان خنده می گیرد مرا 

گاه یاد آمد مرا آشوب آذربایجان 

گاه از دعوای زنحان خنده می گیرد مرا 

زان ضررهایی که بر ملت رسید از مال و جان 
جنگ باقر خان و جوش و شورش ستارخان 
گاه می آید به یادم رشت و آن هنگامه ها 
صبح در مسحد ز سر برداشتن عمامه ها 
وان فرستادن به تهران محرمانه نامه ها 

رفتن یفرّم به تهران خنده می گیرد مرا 

پس به خاطر آمدم ان شورش و خون ربختن 
کشتن و سوزاندن و تبعید و دار آویختن 


ی ۳ 2 ۲ ی 
رشته شرع و دیانت راز هم بگسیختن 


زاتفاق اهل ایران خنده می گیرد مرا 

حال شش روز است من از شهر شیراز آمدم 
سوی تهران با رفیقی شوخ و طناز امدم 

مثل اردک رفته بودم بدتر از غاز آمدم 

می روم پیش رفیقان خنده می گیرد مرا 

در بهارستان سیاحت می کنم مبهوت و مات 
هی به گوشم می رسد آوازه «من مات فات ( 
گشت محلس جای بابا طاهرو عین القضات 
از سخن‌های وکیلان خنده می گیرد مرا 

از غم ملت به اعضایم فتاده زلزله 

آمدم سوی وطن لیکن فتادم در تله 

چشم وگوشم بسته گشت و عقل و هوشم شد یله 
مانده ام مبهوت و حیران خنده می گیرد مرا 
میهمان بودند دیشب حمعی از یاران من 
گریه می کردند بر حالم هواداران من 
گفتگو از پارلمان کردند غمخواران من 

از اشارتهای مهمان خنده می گیرد مرا 

ان یکی می گفت در ورحون عحب دعواستی 
دیگری می گفت در لندن عجب غوغاستی 
این همه دعوا سر کهنه لحاف ماستی 

زین خبرهای پریشان خنده می گیرد مرا 
ننگ از شهرها شد ز بای ناهن 

ان یکی از یزد می گفت و یکی از اصفهان 
پای طاق و صحنه و کنگاور و کرمانشهان 

از قم و تفریش و کاشان خنده می گیرد مرا 
نفره: کستردتل وساکت کت :تخس تسه 
حلوه گر شد عارض قرقاول و کبک و بره 
ظرف های افشره بشقاب های پر کره 

از پلوهای فراوان خنده می گیرد مرا 

می خورم مرغ و فسنجان خنده می گیرد مرا 
از سکوت اهل عرفان خنده می گیرد مرا 





4 ای ۳۹ ی 
با ۲ ۲ ۹4 3 
مر ۳ ۱۲۳ 6 ٩‏ هء موی 
زگ تا لد ی صتا ات 6 او 
۳ ۰ 1 ۰ س " ۱ ۱ 
تحص ۱ ۰ بس وت سل 1 
۱ تا 
۱ 


جری: عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزمون در دور 
وبر دنیا! حالا حدی صبح خوبی هست؟ به زودی خواهیم 
فهمید! از برج پلازای منهتن نیوبورک خدمتتون هستم و سه 
تا هم مهمون دارم. یکی همین دونالد ترامپ خودمون! یکی 
دیگه تک ولادیمیر پوتین رئیس‌حمهوری روسیه و سومی! 
بگم؟ ... سومی یه مرد گوشهنشین و آرومیه به نام کیم جون 
اون! رهبر بزرگ امپراطوری کرة شمالی! 

کیم: از این حا خوشم تا 

حری: اومدی این حا جی‌کار؟ نکنه این بار خواستی خودت 
در نشست سازمان ملل شرکت کنی ؟ 

کیم: نه باباا یک بار تبلیغ همبرگر جانی راکت را از ماهواره 
دیدم. گفتم بیام بخرم بخورم ببینم مزه‌اش چیه! اگه مزه‌اش 
خوب بود می‌دم یه شعبه هم در کرة شمالی بزنه! 

ترامپ: برندش مال خودمه! حدی جدی می‌خوای معامله اش 
را همین حالا جوش بدیم؟ دسته چکت همرات هست؟ 
کیم: معامله. اون هم با توی ناجنس! گور بابات! عمرا من 
باهات معامله کنم... هنوز حا قبلیه درد می‌کنه! 

ترامب: ولادی! این چی می‌گه؟ من بد آدمی هستم؟ 
نت سا ,۱۱ سالن,در ای روسیه» رئیس بودم. آدم 
عوضی مثل تو ندیدم! از روزی که می‌اومدی مسکو خانوم 


۸ توقیتف 





هو فرف شمالی* 





بازی و من ندید می‌گرفتم. آمارت را دارم الی یومنا هذا! 
اسم همشون را بدم به کیم؟ ها؟ 

حری: بابا حالا این دعواها را بذارین کنار! دونالد تو امسال 
در سازمان ملل چه دستآوردی داشتی؟ 

ترامپ: هیچی باباا تا گفتم ایالات متحده داره میلیاردها 
خرج دفاع از یه مشت آش و لاش می‌کنه. همه ترش کردن! 
مگه من چی گفتم؟ خداییش اگه روسیه بود له و لوردشون 
نمی‌کرد؟ ولادی» حون من نمی‌کردی؟ 

ولادیمیر: نه باباا مگه من مثل تو دیوونه‌ا! فوق فوقش» 
حملات سایبری می‌کردم. 

کیم: آره! سایبری خوبها! من هم دوست دارم! سال ۰۲۰۱6۶ 
په حمله سایبری کردم به شرکت سونی... یه فیلم درست 
کرده بودن به من بد و بی‌راه می‌گفت... من هم زدم خوار و 
مادرشون را با خاک یکسان کردم... من شوخی موخی سرم 
نمی‌شه! 

حری: کیم! اون که شایعه بود... 

ترامپ: البته خوب نیست که بین رفقا حمله سایبری باشه‌ها... 
گفته باشم! 

حری: ولادی» تو دیگه این حا چی‌کار داری؟ 

پوتین: یه بلیط گرفتم» اومدم تا برم کنسرت کینکی بوتزا 


حری: اون که دربارة دراگ کویینه. همون مردهایی که لباس 
زن می‌پوشند و ... فکر نکنم این چیزها با حال و هوای تو جور 
باشه؟ 

پوتین: زکی! من خیال کردم استورمی دانیلز (روسپی جنجالی 
ترامپ) اون جا آواز می‌خونه! اگه این باشه پولم را پس می‌گیرم. 
اگه ندادن حیغ و داد راه می‌ندازم! 

ترامپ: حبغ و داد هم راه بندازی» پولت را نمی‌دن. ما این حا 
هممون تو کار حیغ و دادیم. هم دولت حودم و هم کارگرها و 
هم کل ملت دارم سرم حیغ و داد می‌کنن. من هم عین خیالم 


تس 
کیم: راست می‌که! این دَوّنگ گوشش از این جیغ‌ها پره! اصلا 
بهش اعتماد نکن! 


حری: اصلا به هیچ دیکتاتوری نمی‌شه اعتماد کرد! یکیش 
همین ولا دیمیره! ما سند و مدرک داریم که به نفع همین ترامپ» 
در انتخابات سال ۲۰۱۲ ۰ کلی هک و مک کردی... 

پوتین: گور پدر آدم دروغگوا 

حری: عه! دروغه! دوازده تا افسر اطلاعاتی تو» دستشون تو کار 
بوده! می‌خوای کلی مدرک رو کنم؟ 

کیم: بابا تو دیگه چقدر زرنگی. ایول! 

حری: نمی‌خواد پاچه‌خواری کنی! خودت دربارة آزمایش 
بمب‌های اتمیت» کلی دروغ ودلنگ سر هم کردی! 

کیم: این‌ها همش جاخان‌های قدیمیه جینی‌هاست که 
نمی‌دونم: سر موشک هسته‌ای ما وسط سوراخ خلاس و اگه 
تو بشینی رو سنگ خلا» یعنی نشستی رو نک موشک ما! تو 
رک شا آسها موات ساگانا 


"(7 
۳ 


باب انگله ارد کرواتی 
اک فا 
از زیر عبای جنایتکار 
سعودی عامل قتل جمال 
خاشفچی نشان می‌دهد. 
سای ام اد مس 
رئیس‌جمهوری آمریکا با 
۳۳ 


سا جع , ؟ ص2۳ هگم جر فرح 


ترامپ با صدای بلند می‌خندد: «نه بابا! راست می‌گی؟ منو 
بگو باور کرده بودم!» 

جری: آره بخند! حقته! اگر مرد بودی همون موقع می‌خندیدی 
که کلی از رهبران دنیا در محمع عمومی به اون حرف‌های 
مسخره‌ات خندیدند... (صدای خود را کلفت و ادای ترامب 
را در می‌آورد): کارهایی که دولت من در همین مدت دوسال 
کرده» از دستآوردهای همه دولت‌ها در تاریخ آفرنکا من 
بوده! 

ترامپ: این‌ها همه‌اش شر و وره! اون‌ها که به این حرفم 
نخندیدند که..! وقتی ماتم برد فکم باز مونده بود... اون‌ها 


خندشون گرفت! 

ِِ 7 9 1 ۲ 
حری: مکه روسبه در تمام دوران حنگ سرد رفیق فابریک 
کرة شمالی نبود؟ 


پوتین لبخندزنان: یادش به خیر! ما و کره‌ای‌ها» دیگه به رقابت 
کیم: خنده‌ات کحا بود بابا! یه ضرب المثل کره‌ای هست که 
می‌گه: عمرا بشه تورا با یک من عسل خورد! 

ترامپ: بروبابا توهم با اون ضرب‌المثل چرتت! این هم شد 
ضرب‌المثل ؟ 

ترامپ: خیلی خب بابا! همین یکی کم مونده که به دردسرهام 
در کاخ سفید. جند تا دیکه اضافه بشه 








۱ اراک ی 









وه 7 
۱ : کح تین 
( سره 11 سب رو دکار بات مرو ووم بر نگل و 3 1 


گزیده‌هایی از شمارة 
۸ تیرماه ۱عرسرز 





یم 


خشتبي بای جر قی قلس 1 ۱ 
صاحبد جتاپ آقاق ستر اعظم با خر ار ان 
خی لو ار چا وعطابو تا خادجی : طلوز طلم جره دا 
لر پن‌ساان لتیار ار دار‌فز بر اظیم براین تصاحیدبون : 
چتلي: ابنان فر مودفد ز عا ود بدا دص لمبکلجم 
جر لت تنل ال زدیا اف اخضاس ر آاعد اغ تلیم #الی‌عا ط ۱ قل 
حل ان لیر قطیم. گر شت.. 

۱ لیخ یاف مر اااز یط بتتن آفن بی‌اسیا انار پالاب 
ویچها یکی زمن جنس سر دد. ار آخلل ازن‌جر فجیا 
رد وزدها را قز از تباان آز لو لسینرد یی 935 سا لر ایاد 
جر مقالم بلاغ از آاای سیر آعتي ی اعد و میا تسین را سر 
جاشون دوه و امروتعيم ای مبل فیست تست #بپنجهالي پا 

ستباند مطا ففیب | نلذ ۲8قال ساند. ام ۲ جرد 
عر فا زاا ي اب دل عم شی سردم بو تاد وا عم بطون 
بهتر از یدبده نند کل یور گت عر ز عسل, اعع جب 3 سای 
۲ و اتلد تبرت او تم سنا بل ٍ کا 5 .ییا انا ها چتلب 
چات مد د ند و تا حالاعر نوا که د انیت عملش گر دث 
رما اند ارعته ار رام لین خن ]ناه بو ویسبد 
نه ؟ «لیل عبارم فر لت : 

"نان تور با جارس لي استل عا بد از پادش گرگ ۶ 
فد ,۳فحلن پدات صیلال سر اف بر د ایا بدا ات | هط 
للع تیا طپیب له قل ید تبا, فات ند فیس آب بسیاد 4 جر 
اس اابیت سل فد و جر ای زر مقر آستا بان قسو سطتنان‌عر ۳1 
آند ۲ با لاعیر ود بر د لد - "شنتند قو انین, عدالید شف او تلیتی 
آیت زر با آن قسخود للري لط بش برخه سر دنه "اند 
سو قدلزر صاالی کي است 4 با سمپلغ قا بل لو یی ما۶ نام نیت 
ودااز ز فاد "سول ات آير جهن ار و آقبا فد معط نا 
بزر ی بر آقمر کم «بخصو جالاز مناد ات قلالت زا سورد "ود 
تست ال برحال خاش کارت شیتو اند الجام دخه امچام 
نبا ولد نتخلسی سعي‌ميطنيم با نز ددتها از اد بر لتار شوم 
بلج یم زد تا مساق ای اه وتپ | بشات‌پعر دم 
اند « مو ج مي + عملی, لد بناتر این بن, اتصاقیی ابیت 
عد آوم ز عیل آقای سند. اعلم ملل توفيتی‌طا! عبهاش 
متا بای ادن وتمام ار دا مشي راا ژادپنت بظبرة !۱ 

آ اي سفد اقلم هد خلم داعبا اودطون خلای . 9 
نا عبر قح ار چیی یر آحضا ثر موردند. : عد لت من, اقاشن ِ 
دار لت است اه ر ا حییا عسم هه عجار ی بر آل آد. در جرد ۲ رده 
ایح .۲ را مطقا کین دعنی « ز و حیاتسر هجو لیی, هد امد امتد؟ خ 



























وا یا مس هجو آفپی, نی درشباه رف بجاقف سا عم : 


بسترریم تمرف/ پگ وعنت تلا ورین دبا پجان چراق گرعت 1 حالا ظر - ۱ 
/ باق بِِ ات ما -تواا میتتتم آیا ده لتر گچنین لار عقیلبی انجاموظن ژُّ_ 
تسج هه بای | مود ترش اقاتره 1 ااربهتقدودکه مود بای چ تا سح 
۳نپلیاره ۸۰۰۵ سیلیوه سا را ار با با تتضقادم تاه رپس الرامن‌ساشت ۶ ۲ 
رز و بلنیل مش [ ريد سم اف موقردا تفیل ۱6 متعطلر ان ر! بلپ آیف لس 
ت : ۰ ك وار‌ابه بل سرت نز منقی ۳ ای «ثل ك‌ 
تب ۰ و ۵ اي اي نيا اي اي اي ی لدع ی ی 


9 

۰ هم او گویدسال یکی ارو توصدوشصت ودو فر نگی‌چون 
به پالاد نیو مور از توا بع بتگه د۱ زدرشدماز کتاب خواچه‌چاحان لدین 
ملاییر ی متخاجی چه «قاسم‌آنی آعمی» تفا لی زدم وازحال و احوال وطن 
جو یا شدم پس خواچهکرامت فر‌مود واشداد بی وزب وة؛ فیه زین را از 
ژبان مردم مکس زده و شنه با یدخت 9 کشور یگیرو ول کن»چنین نتل 
گرد ؛ 

شعو 


وضع را رو براه مي‌بينم . کوه را همچو .اه می‌بینم 
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توداوتی 7 
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3 
ی 
ی 


1 نانو ارز اق همچوه آب»ارز ان . همه را سر براه عی بیتم 
3 صدر اعشايم نهو ده است سکوت 1[ میکر وقن بسیی ناه می تجنم 
و مجالکت همیچتان بهشت برین همه جا را چو ماه می نینم 


دزدها جمالگی به بند اندر مینشان پسر زآه می بینم 
شد ذقال اندرین دپار سقید ماست را من سیاه سی نینج 
چون بدینجارسیدم قاگوان صدای و خشت زدکی مرا ازریای 


۰ جب ‏ بر 


کأذبه وعالم هیروت پدر کرد با حود گفتم «عموساعه تررقه میت کانه 5 
آازهاه وهاعی زدر چدم وی ج هر یکین ماهیان اقا توس پسیدین امده 
گفحند : 

دای بیخبر ! چه دانیکه موشاک دیگری بجمع موشکان 
فیوست و بخانه ما فرودآهد !6 






















اسما 8 او له - سا او ( از ۵ سر د اد ۳ ۵ سهر تور اه ۷۰ )6) 


[سربه هر سای ؛ استماعی ٩‏ 60 


تسس 


6]«طوطی نزد بکترین مونس به انساق ایست,» - کیبهان علمی «ساحبان کالاهای تجارتی, آگپی های محسولات 
8 : | خود رابه هر جا که رسید. عی حسبانند ,۷ 

کارمنا. - جی بگم دیگه بی بی طوَطتن جون. ۱ 
هفت عزار تومن حقوقمه بابد عم گنپ خونه 
بدم. هم خر ح خونمو باهاش تام کیم! 





«سق انشعاب برق در تهرانه بد ون هیحگوته 
8 | * ۱ بای بنجاه در فد اف ایش یاهت.» ایللاعانت ۱ 






ا دِ-۳ 





(سر گردانی ارباب رجوع ورشوه گیری در اذارا69یشه دیرینه دارد .۷ 


۱ من )وتو 
عاوق ردام 


۳۹ 1 
۳ 6 0 1 
۳ * رنه ت 
۱ 
- ۳ 
ِا 
۱ ۰ 2۳ 
1 ۱ 
ظا 
۲ ۱ 
۱ 
1 ۰ 1 
لِ 





























وسطیه پس از مکثی که نشون می‌داد. بخش اطلاعات ذهنش داره سر 
بالایی هندل می‌زنه: «نه..! فکر... نکنم!» 

بعد از بخته فکر. با سرعت نور: «میگن قاشوق‌فروش بوده... تازه داخل 
وه کنسه ل ری نو ذ8.؛ زنش که فکر نکنم!» 

پشت سریه: «قاشوق‌فروش؟ والله من که سر در نمیارم!» 

وسطیه با صدایی آکنده از اطمینان: «عرب‌ها با دست غذا می‌خورن... 
این یارو هم رفته بساط قاشوق‌هاش را اون جا پهن کرده... خب به گوشة 
قباشون برخورده خب!» 

صبح. ناشتا رفتم سوار تاکسی شدم. سه تا خانوم قسمتی تا کمی پشت سر راننده‌ایه: «خب این چه ربطی به کنسولگری آلمان اون هم در 
مدب و قسمتی تا خیلی پر حرف نشسته بودند اون پشت! تهران داره؟» 

ظاهرا بنده وسط بحث آن‌ها سوار شده بودم و اصلا از ارتباط بحث وسطیه: «خب! مگه ندیدی هیتلر چیکار کرد..!» 

با هیکل یغور راننده که افتاده بود روی فرمون و چشماهاش به منظرة ناگهان همه با هم سکوت کردن و من از سکوت مطلق آن‌هاء آن هم روی 
جلو یعنی صندوق عقب یه ماشین دیگه» خیره مانده بوده سر در اسم هیتلر جا خوردم. حرات کردم سرم را در آينة پهن تاکسی بالاتر ببرم 
نباوردم. و آن وجنات مبارک را دیدی بزنم. زیر آن ابروی کمند. یک حفت چشم 
وسطیه گفت: « واه! واه! واه! خواهر... رفته بودم کنسولگری آلمان کنجکاو دیدم که دقیقا خیره شده بود... به چشمان من..! زود چشمانم را 
ویزای آلمانم را مهر آخر بزنم مردم و زنده شدم تا اومدم بیرون!) دزدیدم! 





پشت سریه گفت: ) واه! واسه جی مردی و زنده شدی؟) در همان حال ی وج رسید و فقط از وسط دندان‌هایش 
وسطیه: «مگه ندیدی با اون بدبخت تو استانبول چیکار کردن؟» صدایی شبیه به: «کنسولگری آلمان... اون هم در تهران!» می‌شنیدم... 
اونی که پشت سر راننده بود: «کدوم بدیخت؟) راننده مثل این که متوجه نگاه من به خودش شده بود آرام سرش را برگرداند 


وسطیه: «یه قاشوق‌فروش میره کنسولگری عربستان در استانبول! و نگاهی به من انداخت و سری تکان داد. معلوم بود که حتی حرات گفتن 
وای خواهر» تیکه تیکه‌اش کردن... یعنی سرش یه طرف» پاش یه یک کلمه بیشتر» چیزی مثل «قاشوق‌فروش» را نداشت. 

طر اجه دس وبا تازه پادم شغل دوم راننده‌های شهر ما «تحلیل و تفسیر سیاسی و 
پشت سریه: «وا! یناه بر خدا... آخه برا چی؟ مگه چی‌کار کرده بود» اقتصادی و جیز درگ 0 و ی 
> کلی چیز  *‏ جای انگشت: شنم آقا 
وسطیه: «والله خواهرمن که نفهمیدم... ی و زر کف بو ون ۱ 
می خواست بره...) 

پشت سری راننده» با لحن شیر فهم شدن در حد لالیگا: «آهان... 
فهمیدم! تنبونش دو تا شده بود» زنه به حسابش رسیده... این حور 
مردا حقشونه!) 








کارتون بروس مککینون دربارة 
اقدام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری 
آمریکا در انتخاب برت کاواناءه یک 
قاضی با سوء سابقة تجاوز جنسی» 
در کسوت عضو دانمی دیوان عالی 
آمریکا 
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